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   6908كد كتاب: 

  
  

 )درجة دوم معادلة)، 1و آمار ((رياضي    .1

  بنابراين: ،كند معادله صدق ميخود جواب معادله در 

  x a a
a a

= − + +⎯⎯⎯→ = −  = −
− − −

3 3 2 2 1 21 13 5 3 1 3 5 2   

a a a a a
a

+ −
 =  − =  − − =

−
2 21 2 2 3 5 2 3 5 2 03 5 2  

( )( )Δ = − × − =25 4 3 2 49  

,

a
a

a

=
± =  

= −

1
1 2

2

25 49
16
3

  

 ))، تابع1و آمار ((رياضي    .2

هاي اول  مرتب تابع باشد بايد مؤلفه هاي  اي از زوج هصورت مجموع اي به اگر رابطه
مرتـب داراي    مرتب متمايز، غير يكسان باشند. بنـابراين اگـر دو زوج   هر دو زوج 

هـاي دوم ايـن دو زوج    مؤلفة اول يكسان باشند، رابطه زماني تابع است كه مؤلفه
  مرتب يكسان باشند.

  f ( ,a b) ( , ) a b⎯⎯⎯→ + =  + =3 2 3 7 2 7ÍMIU   
f ( , ) ( , a b) a b a b⎯⎯⎯→ = −  − =  − =5 4 5 2 2 4 4 2 8ÍMIU  

a b
a a

a b
+ =

 =  = − =

2 7 5 15 34 2 8  

a b b b b+ =⎯⎯⎯⎯→ + =  =  =2 7 3 2 7 2 4 2  
a b − = − =2 2 9 4 5  

 ))، تابع1و آمار ((رياضي    .3
  

y

xx

  
  S xy S x( x) S x x=  = −  = − +256 2 2   :مساحت زمين 56

yدر تابع درجة دوم  ax bx c= + aبه شرط  2+ < رين مقـدار تـابع   بيشت 0

bxبه ازاي 
a

−=   آيد. بنابراين: دست مي به 2

  max

max

x
( )

S ( )

−= = =
× −

 = − × + × =2

56 56 142 2 4
2 14 56 14 392

  

 )هاي آماري )، كار با داده1و آمار ((رياضي    .4

هاي  كنيم. پس داده را حذف ميها  است، آن 20و بيشترين داده  9كمترين داده 
,  اند از:  مانده عبارت باقي , , , , , ,14 12 15 14 15 16 15 11   

  ( ) ( )x + + × + × + + + + += =11 12 2 14 3 15 16 11 12 28 45 16
8 8

   

  
( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + × − + × − + −σ =

= =

2 2 2 2 211 14 12 14 2 14 14 3 15 14 16 142
8

112 148   

  / / /+ + + += = =  σ =9 4 0 3 4 20 2 5 2 5 1 68 8   

)توجه كنيد كـه:   / ) /=21 5 2 )و  25 / ) /=21 6 2 2/، بنـابراين  56 5 
1/به   تر است. نزديك 6

 ))، تابع2و آمار ((رياضي    .5

يـك تـابع قـدر مطلـق هسـتند كـه منتقـل        » 4«و » 3«هاي  گزينهحل اول:   راه
اند. ولي نمودار داده شده، نمودار يك تابع قدر مطلق نيسـت، پـس ايـن دو     شده

xد. به ازاي نشو گزينه حذف مي =   داريم:  1
 y = − =1 1  »1«:گزينة  0

 y = + =1 1   »2«: گزينة  2
  جواب است.» 2«بنابراين گزينة 

xازاي  ها را به حل دوم: مقدار هريك از تابع راه =   آوريم: دست مي به 1−
y  »:  1«گزينة  = − − = −1 1 2   
y  »:2«گزينة  = − + =1 1 0   
y  »:  3«گزينة  = − =2 1 1   
y  »:4«گزينة  = − = −1 2 1   

xمقدار تابع به ازاي  ،با توجه به شكل = برابر با صـفر اسـت، پـس جـواب      1−
  است.» 2«گزينة 

 ))، تابع2و آمار ((رياضي    .6

  f (x) x x = + − −    

3
2  

  f ( ) f ( ) ([ ] [ ]) ([ ] [ ( )])+ − = + − − + − + − − −9 1 9 3 9 1 3 1
4 2 4 2 4 2 2 2

   

  
([ ] [ ]) ([ ] [ ])

[ ] [ ] [ ] [ ] ( )

+= − − + −

−= − + − = − − + − =

9 6 9 2 1
4 4 2 2

15 9 11 3 3 1 0 74 4 2

   

  دقت كنيد كه:

  

 < <  =  
 − < − < −  − = −  

15 153 4 34 4
9 93 2 34 4

   

   < <  =  

1 10 1 02 2   

 ))، تابع2و آمار ((رياضي    .7

gتابع برد دست آوردن  براي به f−  آوريم كه برابر بـا   دست مي دامنة آن را بهابتدا
gاست، سپس مقدار  fو  gهاي  امنهاشتراك د f− دسـت   ازاي دامنـة بـه   را به

g)آمده با توجه به  f )(x) g(x) f (x)− =   كنيم. محاسبه مي −

x y y x+ =  = −2 56 56 2
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{ } { } { }

{ }
{ }

g f g fD D D , , , , , , , ,

g f ( , ),( , ),( , )

( , ),( , ),( , )

− = = =

 − = − − −

= −

1 2 5 4 2 3 4 1 2 4 1
2 6 5 4 9 6 1 3 7

2 1 4 3 1 4

 

   

  { }, ,= −4 1 g برد 3 f −   
 ))، آمار و احتمال3و آمار ((رياضي    .8

  پذير باشد، براي رقم يكان دو حالت وجود دارد: بخش 5براي آنكه عدد بر 

}  رقم يكان صفر باشد:حالت اول:  }× × × =5 4 3 1 600   

  باشد:  5رقم يكان حالت دوم: 
{ }× × × =4 4 3 1 485k{IMkºH¼UïÂμº oÿÅ

   

  ⎯⎯⎯⎯→ + =60 48 108Íμ]®ÅH   
 ))، آمار و احتمال3و آمار ((رياضي    .9

  :طبق اصل ضرب داريم حالت دارد. بنابراين 6حالت و تاس  2سكه 

  { }
n(S)
A ( , ),( , ) n(A)

n(A)P(A)
n(S)

= × =

=  =

 = = =

2 6 12
3 6 2

2 1
12 6

n n   

 ))، الگوهاي خطي3و آمار ((رياضي    .10

  , , , , , , , , ,1 2 4 7 11 16 22 29 37 46   
  + + + + + + + + +1 2 3 4 5 6 7 8 9  

ــوي  ــه الگ ــه ب ــا توج ــوق، ب ــورت   ف ــه ص ــه ب ــتي دنبال ــة بازگش a رابط =1  و 1
n na a n+ =   است. 46، بنابراين جملة دهم برابر است 1+

 ))، الگوهاي خطي3و آمار ((رياضي    .11

، يك دنبالة حسابي با جملـة اول  51اعداد طبيعي فرد متوالي با كوچكترين عدد 
  دهند: شكيل ميت 2 اختلاف مشتركو  51

  ( )n

, , d
nS a (n )d

S ( ) ( )

= − =

= + −

 = × + × = × + =

1

30

51 53 53 51 2

2 12
30 2 51 29 2 15 102 58 24002



   

 ))، الگوهاي غيرخطي3و آمار ((رياضي    .12

  , , , , ,4 972  

عدد را طوري قرار دهيم كه جملات بـا شـروع از    b ،kو  aاگر بين دو عدد 
a  و ختم بهb يك دنبالة هندسي تشكيل دهند، آنگاه:   

  
k

n

n

br r r r
a

a (r ) ( )S S ( )
r

+ +=  =  = =  =

− −=  = = × − =
− −

1 4 1 5 5

6
1

6

972 243 3 34
1 4 3 1 2 729 1 14561 3 1

   

 ))، الگوهاي غيرخطي3و آمار ((رياضي    .13

  / / / /

/ / / /
( ) ( )

− −

− + −

× × = × ×

= × × = = =

1 1
0 76 0 12 0 76 2 0 12 33 3

0 76 0 24 1 0 76 0 24 1 0
2 4 8 2 2 2

2 2 2 2 2 1
   

 )هاي آماري )، كار با داده1و آمار ((رياضي    .14

توانـد   كتاب دهـم: حتـي يـك روش آمـاري مناسـب نمـي       83با توجه به صفحة 
نادرسـت  » 2«بنابراين گزينة  ها و حقايق اصلي باشد. تر از داده تر يا صحيح دقيق
  است.

ها هميشه اطلاعات ثبتـي را در اختيـار    كتاب دهم: دادگان 78با توجه به صفحة 
  نادرست است.» 3«بنابراين گزينة  دهند. آمارگير قرار نمي

تواند كوچكتر يا بزرگتر يا حتـي   عدد آماره مي :كتاب دهم 79جه به صفحة با تو
  نادرست است.» 4«بنابراين گزينة  مساوي با عدد پارامتر باشد.

تعريف آمار: به مطالعة نحوة گردآوري، سازماندهي، تحليـل   83صفحة  با توجه به
 شـود.  ه مـي آمـار گفت ـ  ،گيـري  ها براي استخراج اطلاعات و تصـميم  و تفسير داده

  درست است.» 1«بنابراين گزينة 
كتاب دهم، علم آمار، راهي بـراي بيـان    82البته با توجه به پاراگراف دوم صفحة 

  تعريف آمار است، نه علم آمار.» 1«ها است. در واقع گزينة  رياضي برخي پديده
 ))، آشنايي با منطق و استدلال رياضي2و آمار ((رياضي     .15

  درست باشد، ارزش كل گزاره نادرست است، زيرا: rاگر 

  (r p) (p q) ( )⇔  ∧ ≡  ≡
·j j j

j · ·   
  نادرست باشد، آنگاه ارزش كل گزاره درست است، زيرا: rاگر 

  (r p) (p q) (⇔  ∧ ≡  ≡
· ·j j

· ·) j  
  ارزش است. هم rبنابراين گزاره با 

 ))، تابع2و آمار ((رياضي    .16

  با هم برابرند. پس:  هاي مرتب همة زوج هاي دوم چون تابع ثابت است، مؤلفه

  
n n n n

n n
(n )(n )

n n

− =  − − =
=  − =

 − + =   = −  − = −

2 22 8 2 8 0
4 2 5 34 2 0 2 2 5 9

   

  { }
{ }

n f ( , ),(m, ),( ,t),( , m )

n f ( , ),(m, ),( ,t),( , m )

=  = +

= −  = − +

4 3 8 8 3 4 3 2
2 3 8 8 9 4 3 2

   

nسه عضوي است، پس فقط  fچون تابع  =   قابل قبول است. 4

  

f

f
t

m m m
m n t

⎯⎯⎯⎯→ =

⎯⎯⎯⎯→ + =  =  =
 + + = + + =

8
3 2 8 3 6 2

2 4 8 14

SMIY ÍMIU

SMIY ÍMIU   

 ))، آمار2و آمار ((رياضي    .17

  گويند. پس: ساله و بيشتر كه شاغل، بيكار يا جوياي كار باشند، جمعيت فعال مي 16به افراد 
  = + =1500 143   جمعيت فعال 1643

  :داشتخواهيم  در نتيجه ،شغل جديد ايجاد شود xفرض كنيم 

 
x x− −=  =  =6 143 3 143

100 1643 50 1643
nI§ÃM SÃ÷μ]
−I÷Î SÃ÷μ]نرخ بيكاري  

  
x x

x /

 − =  =

 = =

7150 50 4929 50 2221
2221 44 4250

   

  شغل بايد ايجاد شود. 45پس حداقل 
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   6908كد كتاب: 

x

y

1

0

 ))، آمار2و آمار ((رياضي    .18

يابي قابل تعريف اسـت، زيـرا بايـد مقـدار      خطا براي دروندر الگوي سري زماني، 

  به كنيم.واقعي هر نقطه را داشته باشيم تا بتوانيم خطا را محاس
  يابي آن است. از درون هر نقطه خطا براي هر نقطه، قدر مطلق تفاضل مقدار واقعي

 ))، آمار و احتمال3و آمار ((رياضي    .19

  !n(S)
! !

+    ×= = = = =    ×   

3 4 7 7 7 6 212 5 22 2  

دو مهـره   يعنـي  ،همرنگ باشـند شده  خارجمهرة  2 آن باشد كه پيشامد Aاگر 
  :باشد، خواهيم داشتسياه سفيد يا دو مهره 

  n(A) P(A)
    × ×= + = + =  = =   
   

4 3 4 3 3 2 9 392 2 21 72 2   

  )، الگوهاي غيرخطي)3(رياضي و آمار (             .20

  كنيم: نمودار تابع را رسم ميضابطة تابع را به صورت زير بازنويسي كرده و 

x x x x( ) , ( )− −= =1 13 23 2  

x

x

( ) , x
f (x)

, x

 ≥= 
 <

1 03
2 0

   

y}به صورت  fبا توجه به نمودار، برد تابع  R | y }∈ < ≤0   باشد. مي 1
  

 
  

 )100)، تاريخ ادبيات، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (   .21

روح حماسه و عرفان در شعر اين دوره (دورة انقلاب اسـلامي) آشـكار اسـت. در    

عد آسماني.حماسه بعد زميني غلبه دارد و در عرفان ب  
 )17 و 16هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3ون ادبي ((علوم و فن   .22

يزدي تحت تأثير شاعران گذشته، به ويـژه مسـعود سـعد و سـعدي بـود.       فرخّي 

  آشنايي با سعدي طبع فرخّي را شكوفا ساخت.
 )21و  20هاي  ه)، تاريخ ادبيات، صفح3(علوم و فنون ادبي (   .23

زاده  هاي محمدعلي جمال تاندهخدا در رواج نثر ساده و عاميانه كه بعدها در داس

  و صادق هدايت به كار رفت، نقش مؤثري داشت.

 )38شناسي، صفحة  )، سبك2ون ادبي ((علوم و فن   .24

نثر فني در قرن هشتم بـا سـيطرة    -2شود،  نثر فني در قرن هفتم ضعيف مي -1

جـا كـه نثـر سـاده در اكثـر       تـا آن  -4رود،  از ميـان مـي   -3تيموريان بر ايـران،  

هـاي   نويسـندگان، كتـاب   -6گيـرد.   جاي نثر فني را مـي  -5اي اين دوره ه كتاب

  كنند.  به زبان ساده بازنويسي مي -7مشكل را 

 ؛ 85و  84 ،63، 62هاي  شناسي، صفحه )، سبك1(علوم و فنون ادبي (   .25
 )38تا  36هاي  شناسي، صفحه )، سبك2علوم و فنون ادبي (    

هـاي فكـري    به احوالات درونـي از ويژگـي  گرايي و توجه  ، غم»4«در بيت گزينة 
  اند.  ها به سبك خراساني سروده شده اند. ابيات ساير گزينه سبك عراقي

  ها: تشريح ساير گزينه
  در مصراع دوم، مربوط به سبك خراساني است.  » مر«استفاده از نشانة »: 1«گزينة 
  اند.   هاي سبك خراساني ستايش خرد و پند و اندرز ساده در اين بيت، از ويژگي»: 2«گزينة 
دهد،  هاي حسي كه شاعر از معشوق زميني خود به دست مي توصيف »:3«گزينة 

 كند.  اين بيت را هم مربوط به سبك خراساني مي
 )38شناسي، صفحة  )، سبك2(علوم و فنون ادبي (   .26

هـ .ق) كليله و دمنه را به انشـاي دورة   910ملاحسين واعظ كاشفي (متوفي در 
  ناميد.» انوار سهيلي«را  گرداند و آن خود باز

 توجه: در كتاب درسي جديد، از تاريخ وفات كاشفي سخني به ميان نيامده است. 
 )85 و 84هاي  هشناسي، صفح )، سبك1(علوم و فنون ادبي (   .27

هـاي ادبـي سـبك     از ويژگي ،هاي فعلي و اسمي دشوار در شعر گيري رديفكار به
  .استعراقي 

 )91تا  89)، بديع، صفحة 3ادبي ((علوم و فنون    .28

  ها:  تشريح ساير گزينه
  خسروپرويز، پادشاه ايراني - 2پادشاه (خوشبخت)  - 1ايهام دارد: » خسرو»: «1«گزينة 
نام معشوقة خسرو كه  -2دلنشين،  -1ايهام تناسب دارد: » شيرين»: «2«گزينة 

  تناسب دارد.» شكر«و » خسرو«در اين معنا با 
معشوقة خسرو  -2نوعي مادة خوراكي  -1ايهام تناسب دارد: » رشك»: «3«گزينة 

  تناسب دارد.» شيرين«و » خسرو«كه در اين معنا با 
 ))، بيان و بديع، تركيبي3) و (2) و (1(علوم و فنون ادبي (   .29

  كنايه هستند.»تشنة چيزي بودن«و » واگرفتن«كنايه: 
  تشبيه شده است.» آب«معشوق به » روي«تشبيه: 

  اميد و آرزو-2رايحه، -1اول ايهام دارد: » بوي: «ايهام
  »روي«و » بوي«جناس ناهمسان: 

 ))، بيان، تركيبي2(علوم و فنون ادبي (   .30

  استعاره و تشخيص است.» نالة عاشق توسط چنگ«بيت فاقد تشبيه است. بيان 
  ها: تشريح ساير گزينه

اسـتعاره از  » قمـر «تشبيه: برِ سيمين (همچون سيم) تـو/ اسـتعاره:   »: 1«گزينة 
  معشوق است.

بو كردن «تشبيه: مشك زلف (بيت تشبيه مرجح هم دارد)/ استعاره: »: 2«گزينة 
  استعاره و تشخيص است.» مشك و عنبر

تشبيه: كام و دهان من تنگ شكر شود (تشبيه فشـردة غيراضـافي)/   »: 3«گزينة 
يـال كـردن   خ«چنـين   استعاره از معشوق است. هم» بت شيرين دهان«استعاره: 

  استعاره و تشخيص است.» دل
 )90و  89هاي  )، مفهوم، صفحه3(علوم و فنون ادبي (    .31

  داند. را داراي ايهام نمي» روي«و » تاب«رسد طراح محترم در اين گزينه كلمات  به نظر مي
  ها: تشريح ساير گزينه

  بلبل (هزار دستان) -2عدد هزار، -1ايهام دارد: » هزار»: «1«گزينة 
/ اما ظاهراً معنـاي اميـد و    رايحه-2اميد و آرزو، -1ايهام دارد: » بو»: «3«ة گزين

  آرزو از اين كلمه در بيت قابل دريافت است. 
و » زنـي  مـي «، »نوبـت «، »بنواز«، »راه«، »پرده«در اين بيت كلمات »: 4«گزينة 

  ايهام دارند.» عشاق«
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 ))، بيان، تركيبي2(علوم و فنون ادبي (   .32

اره (مجاز به علاقة شباهت) از دهان معشوق است. آه و فغان غنچه استع» پسته«
دهـان معشـوق بـه    مجاز از بـاغ اسـت /   » چمن«نيز استعاره و تشخيص است. / 

تشبيه مرجح  غنچه تشبيه شده و از آن هم برتر دانسته شده است، بنابراين بيت
  .دارد

  ها: تشريح ساير گزينه
بيـت فاقـد   »/ چـون مجنـون   من هم«و » ييچون ليلا تو هم«تشبيه: »: 2«گزينة 

  استعاره و مجاز است.
تشبيه: لب معشوق به ياقوت تشبيه شده است./ بيت فاقد اسـتعاره و  »: 3«گزينة 

  مجاز است.
اسـتعاره  » لعبـت چـالاك  «تشبيه: خاك سر راهت شـدم/ اسـتعاره:   »: 4«گزينة 

اع دوم نيـز  در مصـر » خاك«چنين  (مجاز به علاقة شباهت) از معشوق است. هم
  است.» زمين«مجاز از 

 )تركيبي، بيان و بديع)، 3) و (2) و (1علوم و فنون ادبي ((   .33

در » بـو «تلميح: اشاره به داستان يوسف پيامبر (ع)/ بيت فاقد ايهام است و كلمة 
  كار رفته است. اين بيت فقط در معناي رايحه به

  ها: تشريح ساير گزينه
: 2: زر بـه تـرازو، نشـر    1: فرهاد، نشر 2سرو، لف : خ1لف و نشر: لف »: 2«گزينة 

  »ر«و » ز«هاي  آرايي در صامت زور به بازو/ واج
» مه«خورشيد كه در اين معنا با  -2محبت، -1»: مهر«ايهام تناسب: »: 3«گزينة 

تناسب دارد. بيت داراي اسـلوب معادلـه اسـت و مصـراع دوم در حكـم تصـديق       
  مصراع اول است.

مينا بـه نقـاب بـاده تشـبيه شـده       -چون گل ه: بادة گلگون (همتشبي»: 4«گزينة
  آميزي: معني رنگين است.)/ حس

 )تركيبي، بيان و بديع)، 3) و (2علوم و فنون ادبي ((   .34

  مجاز از شعر است.» مصراع«بيت (ب): مجاز: 
فعـل  دعـايي بـه    -2دوري و فـراغ،  -1ايهـام دارد:  » دور از آن«بيت (د): ايهـام:  

  ز او باشد.معناي دور ا
وجـود   بيت (الف): حسن تعليل:  شاعر علت آن كه در ناف آهوي ختن مشك بـه 

  داند. آمده، خون دل خوردن مشك مي
  بيت (ج): استعاره: مخاطب قرار دادن نسيم عافيت استعاره و تشخيص است.

 )تركيبي، بيان و بديع)، 3) و (2علوم و فنون ادبي ((   .35

  استعاره و تشخيص است.» گل نرگسسخن گفتن «بيت (ج): استعاره: 
  بيت (هـ): حس آميزي: خندة شيرين

دارد كـه خورشـيد بـه دليـل غبطـه       بيت (ب): حسن تعليل: شاعر چنين بيان مـي 
  خوردن به چهرة معشوق، ابر را در مقابل چهرة خود در آسمان گرفته است.

  انسان نام-2مطبوع و دلنشين، -1دوم ايهام دارد: » شيرين«بيت (د): ايهام: 
  : مه)1: خورشيد، نشر 2: روز/ نشر 2: شب، لف 1بيت (الف): لف و نشر: (لف 

 )92و  89هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (   .36

  كلمات قافيه هستند: » جسماني، روحاني»: «3«در بيت گزينة 
 قافيـة ايـن بيـت   » ان«اني: حروف قافيه، با توجه به يكسان بودن معناي پسـوند  

  نادرست است.
  ها: تشريح ساير گزينه

  قند و نوشخند: ــَ ند»: 2«گزير و نظير= ير/ گزينة »: 1«گزينة 
) 3كـردي (ـــَـ رد + ي) و خـوردي (ــُـ رد + ي)= طبـق تبصـره (      »: 4«گزينة 

 (تفاوت در مصوت با وجود حرف الحاقي) قافية اين بيت صحيح است.
 )92و  89هاي  صفحه )، موسيقي شعر،1(علوم و فنون ادبي (   .37

به دليل تفاوت در ¬ـــُ كر و ـــُ فر ¬»شكر و كفر»: «3«قافية بيت گزينة 
  صامت قافيه صحيح نيست.

  ها: تشريح ساير گزينه
ــم/ گزينــة  »: 1«گزينــة  ـــ ه خــويش (خــود) و خــويش »: 2«دهــم و نهــم= ــَ

  مال و بمال= ال»: 4«/ گزينة (بستگان)= يش
 )، موسيقي شعر، تركيبي)3(علوم و فنون ادبي (   .38

  

UU U U
−

−
− − −

¼¨ ÂÀ Hn n @ñi R @vU I¶ @Ò² ÒÈ oM n Hl Ò©

U U U U− − − −

jn Ð@M @Ñ M I¶ @Ñ M A Â¶ »n @d¶ xÑ @ÐU I¨ j IM @¶Ð

  

  

 )54تا  50هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (   .39
  

U U U
−

− − −

−j ·Ò I] Ñp »n @Ò Î Ñ@º Ii uM ÒR @vU @MÐ @Le @Ò ¶ Ñù Hj

U U U− − U U U− −

Hn Á Hn @wÐ ¸ÄH Âº @Ð{ »n o¬ Ñj ·Ñ Ðp »n pÑ Sw @Ãº

  

ن ساير ابيات نيز تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه دارند ولـي بلنـد تلفـظ كـرد    
 مصوت كوتاه ندارند.

 )25)، موسيقي شعر، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (   .40
  

  

  مي  از  ني  كـُ  تم  مسـ  كـ  ش  پي  زان  اَ  قي سا اي

- - U  U  -  -  U  U  -  -  U  U  -  -  
 مفعولُ
  مستفعلُ

  مفاعيلُ
  مستفعلُ

  مفاعيلُ
  مستفعلُ

  فعولن
  لن) مستف (فع

  

 )108و  107اي ه )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (   .41

  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن = رجز مثمن سالم»: 2«گزينة 
  مفاعلين مفاعلين مفاعلين مفاعلين = هزج مثمن سالم»: 3«گزينة 
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن= رجز مثمن سالم»: 4«گزينة 

 )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (   .42

  ن مفعول فاعلاتن = مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن فاعلات مفعولبيت (ب): 
  بيت (د): مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن= مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن

 )تركيبي)، موسيقي شعر، 3(علوم و فنون ادبي (   .43

» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن«بر وزن » 1«مصراع صورت سؤال و بيت گزينة 
  باشند. مي
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   6908كد كتاب: 

 ))، موسيقي شعر، تركيبي3) و (2( (علوم و فنون ادبي   .44

  ها: تشريح ساير گزينه
  لن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع»: 1«گزينة 
  لن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع»: 3«گزينة 
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن»: 4«گزينة 

 )107تا  104هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (   .45
  

  صبـ ح خا هـ
- U - -  

  تنفاعلا

  شد
- 
  فع

  و بـِـ  اين كا
U U - -  

  فعلاتن

  سـ  يِ ابـ
U U  -  

  فعلن

  ا سـ  مان
- U - -  

  فاعلاتن

 ـرت  خا هد   هج
U U - -

  فعلاتن

  كرد
-  
  فع

  

 ، تركيبي)واژگان)، 3(علوم و فنون ادبي (   .46

  معناي صحيح واژگان نادرست: 
  معمور: آباد/ لف: پيچيدن/ چارق: نوعي كفش با بندهاي بلند/ 

  ارغنون: نوعي ساز
 )69صفحة )، مفهوم، 1(علوم و فنون ادبي (   .47

مفهوم بيت آن است كه عاشق پس از اسير عشق معشوق شدن، ديگر توان جدا شدن 
از وي را نخواهد داشت. در ساير ابيات چنين بيان شده كه عاشق اگر توسط معشـوق  

  .رنجيده شود، از او جدا خواهد شد و به او مقيد نخواهد ماند
 )86)، مفهوم، صفحة 2(علوم و فنون ادبي (   .48

بيت صورت سؤال و اين گزينه هر دو به اين مفهوم اشاره دارند كه پس از عـيش  
  و خوشي فراوان، ناخوشي، گريه و سختي نيز فرا خواهد رسيد.

 )92صفحة )، مفهوم، 3(علوم و فنون ادبي (   .49

بهشـت و دوزخ اشـاره دارد؛   مفهوم بيت اين گزينه بر تفاوت نگاه شاعر نسبت به 
كه در ساير ابيات، همانند بيت صورت سؤال چنين بيان شده كـه عشـق    در حالي

  به معشوق از همه چيز دو جهان برتر و والاتر است.
 )19)، مفهوم، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (   .50

كـه مفهـوم    مفهوم بيت صورت سؤال لزوم صبر در برابر مشكلات است، در حـالي 
اي جز صبر كردن ندارد و اين صبر بـراي   زينه آن است كه شاعر چارهبيت اين گ

  او تلخ و ناگوار است.

  
 )64)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   .51

اجتمـاعي (فـرد بـدون      روستايي: انتسابي (فرد در پديدآمدن آن نقشي ندارد.)، -
 ـ      عضويت در يك گروه اجتماعي نمي ت توانـد ايـن ويژگـي را داشـته باشـد.)، ثاب

  كند.) (روستايي بودن به معناي زاده شدن در روستا، تغيير نمي
منضبط: فردي (فرد بدون حضـور در اجتمـاع هـم ايـن ويژگـي را داراسـت.)،        -
گيري آن نقش دارد.)، متغير (در طول زندگي ممكن است   اكتسابي (فرد در شكل 

  دچار تغيير شود.)
ييـر كنـد.)، اكتسـابي (فـرد در     متغير (ممكن است بنا به شـرايطي تغ   كارمند: -

تـوان ايـن    گيري آن نقش دارد.)، اجتماعي (بدون حضـور در اجتمـاع نمـي    شكل
  ويژگي را داشت.)

 )92و  91هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه   .52

هايي كه هويـت   ها و ارزش دهد كه عقايد، آرمان تزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي -
مورد ترديد قرار گيرنـد و ثبـات و اسـتقرار     سازند، فرهنگي جهان اجتماعي را مي

  خود را در زندگي مردم از دست بدهند.
تواند به بحران هويت منجر شود. بحران هويت فرهنگـي در   تزلزل فرهنگي مي -

هاي  توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش آيد كه جهان اجتماعي،  وجود مي جايي به
  اجتماعي خود را نداشته باشد.

راه براي دگرگـوني هويـت     ك جهان اجتماعي بحران هويت پديد آيد،اگر در ي -
شـود. در آن صـورت تغييـرات اجتمـاعي از      فرهنگي آن جهان اجتماعي باز مـي 

رونـد و بـه صـورت تحـولات      محدودة تغييرات درون جهان اجتمـاعي فراتـر مـي   
  شود. آيند و جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر تبديل مي فرهنگي درمي

 )133)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه   .53

تـري را آن   مدت احساس رفاه بـيش  تواند در كوتاه وابستگي اقتصادي به نفت، مي
هم با نوسانات زياد براي مردم به ارمغان آورد؛ اما اين وضعيت پايدار (بلندمـدت)  

  نيست.
 )61 و 53هاي  معاصر غرب و نظام نوين جهاني، صفحه گ)، فرهن2شناسي ( (جامعه   .54

سوي حقيقت الهي انسان،  جاي بازگشت به آميز رنسانس، به هاي اعتراض حركت -
جاي حقـوق فطـري الهـي     ترتيب، به به رويگرداني از نگاه معنوي منجر شد؛ بدين

  حقوق طبيعي بشر شكل گرفت.  انسان،
شد. عبـارت   در قرون وسطي، رفتارهاي دنيوي (نظام فئودالي) توجيه ديني مي -
  در كتاب درسي جديد حذف شده است.» ودالينظام فئ«
هـاي خـود را بـه روي     دروازه  از قرن هفـدهم و بعـد از نفـوذ مسـيحيت،      ژاپن، -

  كشورهاي غربي بست.
 )120و  112، 78هاي  )، تركيبي، صفحه2شناسي ( (جامعه   .55

ا ويژه آزادي اقتصادي، راه استثمار ر ليبراليسم اوليه با تكيه بر شعار آزادي و به -
  براي صاحبان ثروت باز كرد و عدالت را ناديده گرفت.

بخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مسـتقيم   هاي آزادي انقلاب -
  شدند ولي در قطع وابستگي اقتصادي و فرهنگي توفيقي نداشتند. غرب موفق مي

را گـرا در كشـورهاي اسـلامي، اسـتبداد اسـتعماري       حكومت منـورالفكران غـرب   - 
دليل وابستگي به كشورهاي استعمارگر و عمل  دنبال داشت. استبداد استعماري به به

مطابق منافع اين كشورها، استقلال سياسي و اقتصادي جوامع اسلامي را مخـدوش  
  كرد. هاي مردمي براي حفظ هويت خود را نيز سركوب مي ساخت و مقاومت مي

 )99و  96، 95، 93اي ه هاي جهاني، صفحه )، چالش2شناسي ( (جامعه   .56

  گيرد. هاي مربوط به بحران اقتصادي تمامي جامعه را دربرمي آسيب -
محيطي، ابتدا در حوزة رابطة انسان با طبيعت قـرار داشـت، ولـي     بحران زيست -
هـاي   ها و جوامع با يكديگر نيز سرايت كرد و بـه آسـيب   تدريج به روابط انسان به

  شد.اقتصادي و سياسي منجر   اجتماعي،
مدرن (پسامدرن) يكـي از ابعـاد    پست يها گيري جريان افول روشنگري و شكل -

  علمي در فرهنگ غرب بود.  –بحران معرفتي 
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 )113و  112هاي  )، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحه2شناسي ( (جامعه   .57

هــاي خــود را در چــارچوب  روشــنفكران چــپ كشــورهاي اســلامي، حركــت  -
  دادند. تي، سوسياليستي و ماركسيستي سازمان ميهاي ناسيوناليس انديشه

تا هنگام فروپاشي بلوك شرق، روشنفكران چپ در كشورهاي اسـلامي جاذبـه    -
  داشتند.

دليل گريز آنـان از اسـلام    اعتراض روشنفكران چپ به روشنفكران نسل اول، به -
م در بلكه از نوع اعتراضاتي بـود كـه طـي قـرن بيسـت       ستيزي آنان نبود، يا اسلام

داري  هاي ليبراليستي و سـرمايه  كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي نظام
  گرفت. شكل مي

 )118)، بيداري اسلامي و جهان جديد، صفحة 2شناسي ( (جامعه   .58
  

 نمونة تاريخي ويژگي  سياسي - هاي اجتماعيفعاليت

  مقاومت منفي
همكاري با حاكم

نامشروع در حد واجبات 
  نظاميه

هاي    سالهتدوين ر
  جهاديه

  آميز اصلاحي فعاليت رقابت
اصلاح رفتار حاكمان يا

  ساختار حكومت
  جنبش تنباكو

  تغيير ساختار سياسي  انقلاب اجتماعي
جنبش عدالتخانه،
  انقلاب مشروطه

  

  )؛11صفحة  زندگي اجتماعي،)، 1شناسي ( (جامعه   .59
 )69و  50هاي  ي، صفحهفرهنگ معاصر غرب و نظام نوين جهان  )،2شناسي ( (جامعه    

فرهنگ غـرب بـراي بسـط و گسـترش ابعـاد دنيـوي خـود،         ،در دورة رنسانس -
سوي حذف پوشش ديني گام برداشت و به تفسير غيرتوحيدي فرهنگ يونان و  به

  روم باستان بازگشت.
در كـنش اجتمـاعي، آگـاهي و ارادة كنشـگر، نـاظر بـه ديگـران (گذشــتگان /         -

  هاست. ها و اعمال آن يژگيو  معاصران / آيندگان)،
اتحاديـة عـرب و سـازمان كنفـرانس       هايي از قبيل جنبش عدم تعهـد،  مقاومت -

هـاي برتـر اروپـايي و     سـازي اقتصـادي قـدرت    جهـاني   در برابر سياست  اسلامي،
  آمريكايي شكل گرفته است.

  )؛93و  36هاي  )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه   .60
 )58و  57هاي  صفحه معاصر غرب و نظام نوين جهاني،  )، فرهنگ2شناسي ( (جامعه    

ها  ها و اربابان بزرگ (كنت  زوال تدريجي قدرت كليسا منجر به حاكميت فئودال -
  و لردها) شد.

هاي مثبت و منفي افـراد و   علل دروني تحولات فرهنگي يا به ابداعات و نوآوري -
هـاي موجـود در    بست و بنها  شود يا به كاستي اعضاي جهان اجتماعي مربوط مي

  گردد. هويت فرهنگي جهان اجتماعي بازمي
هـا، سـبب    چنـين تنـوع اراده و اختيـار آن    ها و هم تنوع آگاهي و معرفت انسان -

  شود. هاي اجتماعي مختلف مي پيدايش جهان

  ؛)12صفحة  زندگي اجتماعي،)، 1ناسي (ش (جامعه   .61
 )61و  44هاي  صفحه  نوين جهاني،)، فرهنگ معاصر غرب و نظام 2شناسي ( (جامعه    

ه اعضـاي يـك   كاند  هاي مطلوب و خواستني ارزش اجتماعي آن دسته از پديده -
  .ها گرايش دارند جامعه نسبت به آن

گرايي و نفي عقل و وحي، ويژگي روشنگري در قـرون نـوزدهم و بيسـتم     حس -
  است.

سـت. توضـيحات   آرمان سياسي فراماسونرها، جهان وطني (كاسموپوليتيسـم) ا  -
  مربوط به فراماسونري در كتاب درسي جديد حذف شده است.

  ؛)52حة صف زندگي اجتماعي،)، 1شناسي ( (جامعه   .62
 )99و  84، 80هاي  صفحه هاي جهاني،  )، چالش2شناسي ( جامعه    

  تشريح موارد نادرست:
آرمان اجتماعي تصور (نه تحقق) اعضاي جهان اجتمـاعي از وضـعيت مطلـوب     -

  است. …اقتصاد، خانواده و   سياست، ، فرهنگ
طبقة جديدي شكل گرفت كه نـه براسـاس    ،در دامان كشورهاي سوسياليستي -

  يافت. ثروت بلكه بر مدار قدرت سازمان مي
 )6، صفحة ي)، ذخيرة دانش3شناسي ( (جامعه   .63

آيـد.   هايي پديـد مـي   ميان دانش عمومي و دانش علمي تعارض  گاهي در جامعه،
هـا گـاه بـا     كنند. حـل تعـارض   ها، تلاش مي معه، براي حل اين تعارضاعضاي جا

هـاي   دست برداشتن از بخشي از ذخيرة دانشي به نفع ديگر و گاه بـا طـرح ايـده   
  شود. جديد انجام مي

 )83و  51، 27هاي  ، صفحهتركيبي)، 3شناسي ( (جامعه   .64

طبيعـي و  هـاي   روش مطالعـة پديـده   ،: در ايـن رويكـرد  تبيينيشناسي  جامعه -
شناسـي بـا شـناخت نظـم      اجتماعي يكسـان اسـت (حسـي و تجربـي) و جامعـه     

دهـد.   پيشـگيري و كنتـرل جامعـه را مـي      بينـي،  اجتماعي، به انسان قدرت پيش
عنـوان يـك پديـدة اجتمـاعي هماننـد       آن را بـه   بنابراين بـراي مطالعـة اعتيـاد،   

  د.كنند و سعي در كنترل آن دارن هاي طبيعي مطالعه مي پديده
شـود امـا    شناسي تفسيري: در اين ديدگاه بـر روش تفهمـي تأكيـد مـي     جامعه -

رو فقـط امكـان توصـيف     همچنان علم بـه علـوم تجربـي محـدود اسـت. از ايـن      
ها فراهم نيست. بنابراين  هاي اجتماعي وجود دارد و امكان داوري دربارة آن پديده

  گيرد. ها را پيش مي براي مطالعة اعتياد، فهم رفتار معتادان و توصيف آن
هـاي تجربـي و تفهمـي،     بـر روش  شناسي انتقادي: در اين ديدگاه، علاوه جامعه -

شود. بنابراين امكـان داوري   ت شناخته مييسطوح ديگري از شناخت نيز به رسم
سوي وضعيت مطلوب فراهم است. لذا  ارزشي و هنجاري و عبور از وضع موجود به

امكان فهم ايـن پديـده وجـود دارد و هـم امكـان       هم  براي مطالعة پديدة اعتياد،
  داوري ارزشي و هنجاري آن.

 )40تا  36هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   .65

توان با روش تجربي تحليل كرد، زيرا اگرچه حس و تجربـه از   كنش انسان را نمي
ابزارهاي مهم شناخت علمي هستند ولي روش تجربي تـوان فهـم معـاني كـنش     

ها را ندارد. بنابراين مطالعة كنش اجتماعي فقط به روش تجربي، سه پيامد  انانس
سـقوط  ) 2، (ناديـده گـرفتن اراده و خلاقيـت)    هـا  ركـود اراده ) 1به همراه دارد: 

  .افول معاني) 3 گريزي)، (اخلاق ها ارزش
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 )67ة )، قدرت اجتماعي، صفح3شناسي ( (جامعه   .66

ها را  ها توجه نكنيم و آن ه معاني فرهنگي آنها، ب اگر در مطالعة جوامع و فرهنگ
هـا را   هـاي اجتمـاعي در آن فرهنـگ    از منظر غرب مطالعه كنيم و معناي پديـده 

شويم. براي جلوگيري از ايـن خطـا بايـد     درستي دريافت نكنيم، دچار خطا مي به
هاي ديگر را از منظر خودشان مطالعه كنـيم؛ يعنـي بـا     بكوشيم جوامع و فرهنگ

  ها بپردازيم. تفسيري به بررسي آن -تفهمي  رويكرد
  ها: تشريح ساير گزينه

در رويكرد تفهمي امكان داوري ارزشي و هنجاري وجود ندارد و اين »: 1«گزينة 
  شناسي انتقادي است. مورد مربوط به جامعه

  شناسي انتقادي است. ويژگي جامعه»: 3«گزينة 
  ست.شناسي پوزيتيويستي ا ويژگي جامعه»: 4«گزينة 

 )76و  75هاي  )، نابرابري اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   .67

اگر مالكيت خصوصي از بـين    در ديدگاه مخالفان قشربندي (مدل كمونيستي)، -
برود، ديگر طبقـة پـايين نخـواهيم داشـت. بنـابراين بايـد سـعي نمـود مالكيـت          

  خصوصي لغو شود.
كنـد بـراي كـاهش     مـي  اجتمـاعي، دولـت تـلاش     در ديدگاه طرفداران عدالت -

هاي اجتماعي تدابيري بينديشد؛ مثلاً از ثروتمندان ماليات بگيرد و از آن  نابرابري
  براي رفع فقر در جامعه استفاده كند.

انديشــمنداني كــه مخــالف قشــربندي هســتند (مــدل كمونيســتي)، معتقدنــد  -
ابراين هاسـت، بن ـ  جويانـه ميـان انسـان    هاي اجتماعي نتيجة روابط سلطه نابرابري

  هاست. دست انسان ها پديد آمده است و تداوم يا تغيير آن نيز به دست انسان به
 )87تا  85هاي  )، سياست هويت، صفحه3شناسي ( (جامعه   .68

معنـاي   گـذاري هـويتي در دورة مـدرن)، بـه     همانندسازي (مدل رايج سياسـت  -
بـود؛  هـاي جامعـه    زندگي يك گروه توسط سـاير گـروه    ها و سبك پذيرش ارزش

ي تها همسان شوند. به عبارت ديگر، همانندسازي سياس ـ اي كه همة گروه گونه به
هـاي مختلـف و    هـاي هـويتي گـروه    ها بـراي از بـين بـردن تفـاوت     بود كه دولت

  ها در پيش گرفتند. سازي آن يكسان
هاي  گذاري هويتي در دورة پسامدرن)، تفاوت در مدل تكثرگرا (مدل رايج سياست - 

گـردد. البتـه در ايـن     هاي قومي و زباني حفظ و حتي تشديد مـي  گروه موجود ميان
چنان وجود يك سـاختار مشـترك سياسـي و اقتصـادي ضـروري دانسـته        الگو، هم

  هاي مختلف را به يكديگر پيوند دهد. شود كه گروه مي
 )98و  97هاي  )، پيشينة علوم اجتماعي در جهان اسلام، صفحه3شناسي ( (جامعه   .69

اند، مدينة جاهلـه ناميـده اسـت. در      بهره از علوم عقلي بيكه جوامعي را فارابي  -
هـا،   تواند وجود داشته باشد اما علمـي كـه از ارزش   علم ابزاري مي ،جوامع جاهله

  ها و حقيقت زندگي سخن بگويد، وجود ندارد.  آرمان
نـة  اي است كه در اثر انحـراف عملـي از مدي   مدينة فاسقه از نظر فارابي جامعه -

كه مردم علوم عقلانـي و وحيـاني را    آيد. در مدينة فاسقه، با آن وجود مي فاضله به
كه مردم حقيقـت و عـدالت را    گيرند. يعني با آن ها بهره نمي شناسند اما از آن مي
  كنند. شناسند، يا امكان شناخت آن را دارند، براساس آن عمل نمي مي

است كه در اثر انحراف نظري از مدينـة  اي  مدينة ضاله در ديدگاه فارابي جامعه -
شده در مدينة فاضله  گيرد. در مدينة ضاله، نظرات علمي پذيرفته فاضله شكل مي
هـاي   هـا و ارزش  ها و امور غيرعقلاني، آرمان ارزش  ها، شود و آرمان هم تحريف مي

  شوند. عقلاني معرفي مي

 )106صفحة )، افق علوم اجتماعي در جهان اسلام، 3شناسي ( (جامعه   .70

سـازد، گرچـه    مشروطه كه مجلس را برقـرار مـي    مطابق نظرية ميرزاي نائيني، -
نظام مطلوب در زمان غيبت نيست، ولي بهترين نظام ممكن در شـرايط موجـود   

  آن روزگار (آغاز قرن بيستم) بود.
در نظرية ميرزاي ناييني، امكان تحقق ويژگي اول جامعة شيعه (عادلانه بـودن   -

  ساختارها با مشاركت و همراهي مردم) وجود دارد. روابط و

  
  

 )16تا  14 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح (روان   .71

هـا بـا    شناسي، در مقايسه با ساير علوم تجربي، در توصـيف و تبيـين پديـده    روان
هـاي   ترين دليل دشواري اين است كه پديده روست. مهم هاي زيادي روبه دشواري

هاي زيادي هستند؛ در حـالي كـه در علـوم ديگـر      اختي تحت تأثير علتشن روان
  گونه نيست. اين

 )14شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  (روان   .72

شـناختي مـورد مطالعـه اشـاره دارد. در      واژة تبيين، به بيان چرايـي پديـدة روان  
ود. ماننـد  ترين علل بروز پديده، مطالعه ش شود مهم شناسي تجربي سعي مي روان

  ترين علل شكست تحصيلي. شناسايي و بررسي مهم
 )13و 12 هاي هشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفح (روان   .73

صـورت خردمندانـه و سـنجيده در پاسـخ بـه       اي است خبري كه به فرضيه، جمله
  شود. سؤال طرح مي

 )14شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  (روان   .74

  اي از توصيف رفتار انسان است. نمونه» ترند وش در زندگي موفقافراد باه«عبارت 
 )61شناسي رشد، صفحة  (روان   .75

دهم و مسائل ديگران به من مربـوط   من فقط به مصالح خودم اهميت مي«جملة 
  شود. به رشد اخلاقي دورة نوجواني مربوط مي» نيست

 )37شناسي رشد، صفحة  (روان   .76

هـاي جسـماني    را از يكديگر تفكيك كرد؛ جنبه هاي مختلف انسان توان جنبه مي
(بلند شدن قد)، شناختي (حل مسائل)، هيجاني (ابراز خشم)، اجتماعي (روابط با 

شناسي رشـد   همسالان) و اخلاقي (رعايت حقوق ديگران)؛ بر همين اساس، روان
هاي رشد جسـماني، شـناختي، هيجـاني، اجتمـاعي و      اي از حيطه دامنة گسترده

  شود. فراخناي زندگي فرد را شامل مي اخلاقي در
 )70(احساس، توجه، ادراك، صفحة    .77

شـده،   هاي توجه تعبير و تفسير كردن و معني و مفهوم و سازمان دادن به محرك
  ادراك نام دارد.

 )14شناسي: تعريف و روش مورد مطالعه، صفحة  (روان   .78

از ، مطالعه شـود.  ترين علل بروز پديده شود مهم شناسي تجربي سعي مي در روان
را معلـول  » متغيـر وابسـته  «را علت و » متغير مستقل«شناسي علمي،  لحاظ واژه

(يعنــي يــادگيري بيشــتر  yايــم اگــر  گوينــد؛ يعنــي در واقــع فــرض كــرده مــي
(يعني روش تدريس فعال) بيايد؛ پس اين منطقي است  xآموزان) به دنبال  دانش

  .yعلتي است بر  xكه استنباط كنيم كه 
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 )48صفحة ، شناسي رشد روان(   .79

هاي مرتبط بـا فراينـدهايي همچـون توجـه، ادراك، حافظـه،       شناخت، به توانايي
 …هاي زبـاني و  ريزي، توانايي گيري، برنامه استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصميم

  شود. اطلاق مي
 )149گيري، صفحة  ) تصميم2(تفكر (   .80

شود. برخي  ميدرست گيري  روش غلطي است كه مانع تصميم» اعتماد افراطي«
گيري خود اعتمـاد بـيش از    هاي تصميم ها و روش گيرندگان، به قضاوت از تصميم

  آيد. گيري آنها غلط از آب درمي تصميم ،حد دارند؛ در نتيجه
اي بهتـرين   جا با اندك مطالعـه  كند در همه آموز زرنگي فكر مي دانش :براي مثال
  آورد. دست مي نتيجه را به

 )41و  40هاي  شناسي رشد، صفحه (روان   .81

شناسي به رفتارهايي كه وابسته به آمادگي زيستي است، رسش يـا پختگـي    در روان
گويند. براي راه رفتن، حرف زدن، خواندن و نوشتن يك آمادگي خاص نهفتـه لازم  

  آموزي) و يا خواندن و نوشتن بكند. است تا كودك شروع به حرف زدن (زبان
 )28 و 27هاي  يف و روش مورد مطالعه، صفحهشناسي: تعر (روان   .82

تــرين روش بــراي بررســي تحقيــق تــأثير آمــوزش   مناســب ،از لحــاظ تكنيكــي
هـاي ايـن    روش آزمايشي است. از ويژگـي  ،پسند پذيري بر رفتار جامعه مسئوليت

  (خارج از كتاب) گيري رابطة علت و معلولي است. روش، امكان نتيجه
 )108حة (حافظه و علل فراموشي، صف   .83

هاي مختلف جهت تبيين يك مفهوم به روش بسط معنايي اشاره  استفاده از مثال
هاي بيشتري داشته باشيم، مفهوم مـورد نظـر بهتـر از     دارد. در واقع، هرچه مثال
 ماند.  ساير مفاهيم در حافظه مي

 )119و  118هاي  ) حل مسئله، صفحه1(تفكر (   .84

ــا آن    ــاني ب ــوم انس ــه در عل ــائلي ك ــا  مس ــوع    ه ــدتاً از ن ــتيم، عم ــه هس مواج
  گونه نيست. هاي علوم ديگر اين هستند، در حالي كه مسئله» شدهن تعريف خوب«

  گيري است، نه حل مسئله. نكته: انتخاب شهردار براي يك شهر همين مفهوم تصميم
 )154گيري، صفحة  ) تصميم2(تفكر (   .85

گيري منطقي باشـد.   خاطر داشت سبك غالب هر فردي بايد از نوع تصميم بايد به
زا و  هاي غيرمنطقي آسيب هاي مهم، استفاده از سبك گيري خصوص در تصميم به

  خطرآفرين است.
 )172تا  169هاي  (انگيزه و نگرش، صفحه   .86

فرد بعد از انتخاب خود فقط مزاياي انتخـاب   ،شناختي هماهنگي اساس نظريةبر
  دهد. نشان مياز خود  يشمارد؛ يعني رفتار و باور هماهنگ را برمي

 )197شناسي سلامت، صفحة  (روان   .87

  شود. علامت فرار، عنصر رفتاري فشار رواني محسوب مي
  ها: بررسي ساير گزينه

  شناختي»: 1«گزينة 
  جسماني»: 2«گزينة 
  هيجاني»: 3«گزينة 

 )130) حل مسئله، صفحة 1(تفكر (   .88

  كند كه ناكامي نام دارد. ناتواني در حل مسئله، وضعيت عاطفي ناخوشايندي را ايجاد مي

 )54شناسي رشد، صفحة  (روان   .89

هـاي ثانويـه ناميـده     انـد، ويژگـي   تغييراتي كه جزئي از علائم رشد و قابـل رؤيـت  
  شوند. مثل رويش موي صورت در پسران. مي

 )76(احساس، توجه، ادراك، صفحة    .90

رمنتظـره،  هايي كه تازه، غي محرككند.  تازگي موضوع ارائه شده، تمركز ايجاد مي
  شوند. برانگيز باشند، معمولاً بهتر به ياد آورده مي متباين و تعجب

  
 (ترجمه)   .91

(فعل شرط) شـنيدي  »: سمعت/ «)4و  2 يها نهي(رد گز(ادات شرط) اگر »: إن«
(جملـه وصـفيه) كـه آن را    »: تعلمه«سخني را/ »: كلاماً/ «)4و  3 يها نهي(رد گز

/ )4و  2هـاي   (رد گزينه ط) پس آن تذكرّ است(جواب شر»: فهو تذكرّ«اني/ د مي
  دربارة آن، در موردش »: فيه«(فعل امر) فكر كن / »: فكِّر«
 (ترجمه)   .92

»حـيط  «(در ابتداي جمله) وجود دارد/ »: هناكعمـق تـاريكي   »: عمق ظـلام الم
 ـ  ماهي»: مضيئةأسماك / «)ها نهيگز ري(رد سااقيانوس  »: اشُـاهدها «وراني/ هـايي ن

/ )4و  1 يهــا نــهي(رد گزكــنم  هــا را مشــاهده مــي (جملــه وصــفيه) كــه مــن آن
 )4(رد گزينة (حال) با تعجب »: متعجباً«
 (ترجمه)   .93

 قصد كنـي (فعل شرط) »: تقصد)/ «4و  3 يها نهي(ادات شرط) اگر (رد گز»: إن«
ها  زباله»: النفّايات/ «كني پرتاب (مضارع التزامي) »:أن ترمي)/ «ها نهيگزساير (رد 

 (جـواب شـرط)  »: فـاعلم «مكاني نامناسـب/  »: مكان غير مناسب«/ )4(رد گزينة 
  حق مردم»: حقّ الناّس«ضايع ساختي/ »: ضيعت/ «)ها نهيگزساير (رد بدان 

 (ترجمه)   .94

 »:ما هم سوي..../ « برابر»: سواء)/ «4و  3 يها نهي(رد گز همة مردم»: كلّ الناّس«
پـي،  »: عصـب «استخوان/ »: عظم«گوشت/ »: لحم/ «)4(رد گزينة  .. نيستندجز .

/ )3و  2 يهـا  نـه ي(رد گزاز يك پدر و مادر، از پدر و مادري »: لامُ و لأب«عصب/ 
ال / «)4و  3هـاي   (رد گزينـه  (حاليه) در حـالي كـه  »: و« ر   »: الجهـ (جمـع مكسـ
كننــد/  افتخــار مــي»: يفتخــرونَ/ «)3و  2 يهــا نــهي(رد گزنادانــان ») الجاهــل«
  به نسب خود »: بنسبهم«
 (ترجمه)   .95

(ماضي ساده يـا نقلـي منفـي) نبـود،     »: لم يكن«مؤلفّش، نويسندة آن/ »: مؤلفّه«
حركــت دادن دســتش/ »: تحَريــك يــده)/ «4و  3هــاي  نبــوده اســت (رد گزينــه

»: نشدي/ «)ها نهيگزساير (رد كرد  جا) نقاشي مي (در اين»: يرسم«ولي/ »: ولكنَّه«
  كرد تأليف مي»: يؤلِّف«سرود/  شعر مي

در ابتداي جملـه، سـه فعـل    » كانَ«توضيح نكتة مهم درسي: با توجه به وجود فعل 
  اند.    صورت ماضي استمراري ترجمه شده ، تحت تأثير آن، به»يرسم، ينشد و يؤلفّ«
 (ترجمه)   .96

  .»شود زانده ميفروزان، سوسرهايمان زير اشعة خورشيد «ترجمة صحيح عبارت: 



 

 آزمون اول  ی انسانی  کنکور رشته 10 
 

 
 17  

   6908كد كتاب: 

 (ترجمه)   .97

تـر   و نجات دادنِ انساني مانند اين انسان، بسـيار سـخت  «عبارت:  حيترجمة صح
  »است!

چنـين   اسـت، هـم  » نجـات دادن «مصدر باب افعال، متعدي و به معنـاي  » إنقاذ«
  است.» تر سخت«اسم تفضيل به معناي » أصعب«
 (ترجمه)   .98

غيرٌ جـداً (رد    »: كي استفرهنگ بسيار كوچ/ «الموسوعة»: نامه دانش« معجـم صـ
تعداد اندكي «(جمله وصفيه) يجمع، يشملُ/ »: كه در بردارد)/ «4و  3هاي  گزينه

  )ها نهيگزساير (رد قليلاً من العلومِ »: از علوم
  مطلب:  ترجمة متن درك

باشـد، آن وحشـي و    ها شـبيه مـي   گرگ حيواني است كه به برخي از انواع سگ«
هـاي    انگيز براي شكار طعمه و حمل آن (در) مسافت شگفت يرتداراي فكي با قد

كننـد بـه    ها تنها يا دوتايي در مناطق كوهستاني زندگي مـي  طولاني است. گرگ
  شود! ها در آنجا سخت مي كه مشاهدة آن طوري
كـه دنبـال غـذا     شـوند تـا هنگـامي    ها) تنها در فصل زمستان جمع مي (گرگ

هـا بيشـتر    گـرگ  ،شـود  بار كه سرما شديد ميگردند در گروه باشند و هر  مي
هاي شلوغ  شوند، پس در جست و جوي غذا به سمت مكان خشن و شجاع مي

وند، و اين حيوان تلاشي غير عادي براي محافظت از سلامت ر ها مي مانند باغ
  !كند خود مي

رونـد،   خوابند و شب براي شكار مي ها مي ميان روز در غار بين صخره ها در گرگ
  »د!نكيلومتر را در يك شب طي كن 64تا  48مكن است مسافتي بين و م

 )مطلب درك(   .99

كنند به خاطر سرما در زمسـتان و دشـواري تهيـة     ها اجتماعي زندگي مي گرگ«
  مطابق متن صحيح است.» غذا در آن!

 )مطلب درك(   .100

هـا   چه چيزي سبب افزايش خشـونت و جـرأت در گـرگ   «ترجمة صورت سوال: 
  »شود؟ مي
  باشد.   پاسخ صحيح مي» فصل زمستان و سرماي آن و كم بودن شكار در آن«ق متن مطاب

  ها: تشريح ساير گزينه
  كنند! ها انتخاب مي اي كه گرگ زندگي اجتماعي»: 1«گزينة 
  هاي طولاني را با سرعت زياد طي كنند! ممكن است مسافت»: 3«گزينة 
شـان بـراي انسـان سـخت     طوري كه ديدن ها به ها در كوه سكونت آن»: 4«گزينة 

  شود! مي
 )مطلب درك(   .101

  مطابق متن صحيح است. » كند فك قوي گرگ در صيد شكار به او كمك مي«
  ها: تشريح ساير گزينه

  كنند زيرا حيواناتي وحشي هستند! ها انفرادي يا دوتايي زندگي مي گرگ»: 2«گزينة 
ور گروهـي بـراي   ط ها به ها از بين صخره هنگام طلوع خورشيد، گرگ»: 3«گزينة 

  شوند! شكار خارج مي
ها است، اما قدرت شـكارش از حيوانـات    او شبيه برخي از انواع سگ»: 4«گزينة 

  ديگر كمتر است!

 )مطلب درك(   .102

 ها:  تشريح ساير گزينه
  معرب  ←مبني »: 2«گزينة 
  خبر و مرفوع  ←و مرفوع  صفة»: 3«گزينة 
  »رؤية«اسمه  ←» يةرؤ«نائب فاعله  /معلوم  ←مجهول »: 4«گزينة 

 )مطلب درك(   .103

  ها:  تشريح ساير گزينه
  للمؤنث الغائب  ←للمذكر الغائب »: 2«گزينة 
  و مجرور  صفة ←و مرفوع  صفة»: 3«گزينة 
  لازم ←/ متعد  حرفينِ ةبزياد ←حرف واحد  ةبزياد»: 4«گزينة 

 (مفهوم)   .104

اند كه مصـيبت  د ها را فقط كسي مي ارزش نعمت«گويد:  عبارت صورت سؤال مي
از انبارهاي آب دربارة سواراني كه »: «2«؛ مصراع گزينة »بر وي فرود آمده باشد!

مفهوم مناسبي دارد؛ زيـرا بيـان   » شوند، بپرس! ها تشنه و سرگردان مي در بيابان
كند كه براي تشنگان بيابان، آب مصانع با وجود مزة ناگوار، نعمتي بزرگ بوده  مي

  .اند دانسته يو آنان قدرش را م است
  :ها نهيگز ريسا حيتشر
  است. نامناسب» به خدا قسم ما عشقي بدون سختي نديديم!»: «1« نةيگز
كننـدة عسـل    ه حمـل ك ـ كنـي درحـالي   چقدر زندگي مرا تلـخ مـي  »: «3« نةيگز

  است. نامناسب» هستي!
» ود!ش ـ هـا جسـت و جـو مـي     گاهي چشمة زندگي در ميان تاريكي»: «4« نةيگز

      است. نامناسب
 گذاري) (حركت   .105

» عشـرينَ «صـورت   از اعـداد عقـود و بـه    20نادرست است، زيرا عـدد  » عشرينٍ«
  صحيح است. 

يـنَ،  «) در پايـان خـود،   90،...40، 30، 20توضيح نكتة مهم درسي: اعداد عقود (
  شود.) ها علامت فتحه ديده مي دارند. (همواره در پايان آن» ونَ
 (قواعد اسم)   .106

  و اسم مكان است، پس بر مكان دلالت دارد.» مسكن«كسر جمع م» مساكن«
  :ها نهيگز ريسا حيتشر
  است.  اسم فاعل» مقاتل»: «1« نةيگز
   مكان ندارد. دلالت براست و » مفخرة«جمع » مفاخر«»: 3« نةيگز
  است و ارتباطي به مكان ندارد.» مصلحة«جمع » مصالح«»: 4« نةيگز
 (قواعد فعل)   .107

»لنَ+ «وشت) فعل آيندة مثبت است، براي منفي كردن آن از (خواهم ن» سأكتب
كنيم كه بر مسـتقبل منفـي دلالـت دارد. (لـَن أكتـب:       استفاده مي» فعل مضارع

  نخواهم نوشت)
  ها: تشريح ساير گزينه

  منفي شده است.» ما«فعل ماضي است كه با حرف » أنفقت»: «1«گزينة 
(ننـويس) فعـل نهـي    » لا تكَتب« وت (بنويس) فعل امر اس» اكُتبُ»: «2«گزينة 

  (امر منفي) است.
  منفي شده است.» لا«فعل مضارع است كه با حرف » يحاول»: «3«گزينة 
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 )2، درس 3(حال، عربي زبان قرآن    .108

أنـتم  «ها متفاوت باشـد.   خواهد كه با ساير گزينه را مي» واو«صورت سؤال حرف 
بل از آن، واو حاليه است. در حالي جملة حاليه است و حرف واو ق» تتلونَ الكتاب

 اند. ها همگي براي عطف آمده» واو«كه بقية 
  نكتة مهم درسي:

  آيد. مي....» واو حاليه + ضمير + «جملة حاليه عموماً با ساختار 
 (مفعول مطلق)   .109

است كه بدون صفت يـا مضـاف اليـه آمـده     (نَعصي)  مصدر فعل جمله» عصياناً«
آيد. مفعول مطلق تأكيدي براي تأكيـد   به شمار مياست و مفعول مطلق تأكيدي 

  رود. كار مي بر وقوع فعل به
  ها: تشريح ساير گزينه

  .تواند مفعول مطلق باشد و نمي است مجرور به حرف جر» إختيار»: «1« نةيگز
  جملة حاليه است و تأكيد ندارد.» و هم يقبلونَ إليه«»: 2« نةيگز
تواند بـراي تأكيـد    كدام مصدر نيستند و نمي چهي» سريعاً«و » دائماً«»: 3« نةيگز

  باشد.فعل 
 (شرط)   .110

شرطيه، بايد به دنبـال فعـل شـرط و جـواب شـرط باشـيم؛ در       » ما«براي يافتن 
جـواب آن اسـت.   » تجـد «فعـل شـرط و   » تعمل«ادات شرط، » ما«، »4«گزينة 

  ي!)ياب اش را در آخرت مي (ترجمه: هرچه از خوبي در دنيا انجام دهي، نتيجه
  :گريد يها نهيگز حيتشر
  و ارتباطي به شرط ندارد. است بيانگر تعجب (چه ستمگر است) »ما أظلمَ»: «1« نةيگز
  ، نه شرط.است براي نفي آمده» ما»: «2« نةيگز
 ، نه شرط. است براي نفي آمده» ما»: «3« نةيگز

  
 )4صفحة ، تاريخ شناسي)، 1(تاريخ (   .111

ن، از قرن پنجم پيش از ميلاد در يونان باستان و با نگاري در مفهوم كامل آ تاريخ
  لقب گرفت، آغاز شد.» پدر تاريخ«ظهور مورخ بزرگي به نام هرودت كه 

 )25، صفحة تاريخ شناسي)، 1تاريخ ((   .112

تعدادي از آثار و بناهاي تاريخي كشور ايران مانند تمدن عظيم جيرفت در استان 
  اند. كرمان به طور تصادفي كشف شده

 )67، صفحة ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (   .113

نگاري در ايران باستان، اين اسـت كـه سـنت شـفاهي،      يكي از دلايل ضعف تاريخ
تر از سنت كتابت بوده است. (در متن كتاب، مؤلف بـا   تر و پسنديده بسيار مقبول

كنـد؛ حـال آنكـه سـازمان      اين امر را دليل اصـلي تلقـي نمـي   » شايد« ةقيد كلم
شـفاهي را پاسـخ در نظـر    ا ناديده انگاشتن اين قيـد، مقبوليـت سـنت    سنجش ب

  )گرفته است.
 )99، صفحة ايران در عصر باستان)، 1(تاريخ (   .114

كردنـد كـه بـه خواسـت      پادشاهان هخامنشي و به ويژه داريوش يكـم، ادعـا مـي   
  .رانند كشور فرمان مي اند و به ياري او بر هي دست يافتهمزدا به مقام پادشا اهوره

 )38، صفحة ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر)، 2(تاريخ (   .115

هايي  بود كه پيش از هجرت، گروه بن ابُي عبداالله منافقان مدينه،ه يا رهبر سردست
  از مردم يثرب قصد داشتند او را به رياست شهرشان برگزينند.

 )138، صفحة ايران در عصر باستان)، 1تاريخ ((   .116

هاي مليّ و پهلـواني، رواج فـراوان يافـت و     اني، نقل داستاندر زمان حكومت اشك
هـا معـروف بودنـد، بـا شـور و       گردي كه به گوسـان  دانانِ دوره شاعران و موسيقي

  خواندند. براي مردم مي ها را از حفظ بسيار، اين داستان هيجان
 )4صفحة ، شناسي تاريخ)، 2(تاريخ (   .117

تـوان بـه تـاريخ طبـري تـأليف       مي مـي هاي عمو ترين و مشهورترين تاريخ از مهم
  محمدبن جرير طبري اشاره كرد.

 )67و  66 هاي ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحه)، 2(تاريخ (   .118

پس از سفاّح، برادرش منصور به خلافت رسيد. منصور (دومـين خليفـة عباسـي)    
، ابومســلم خراســاني را بــا وجــود خــدمات بزرگــي كــه بــه عباســيان كــرده بــود

  ناجوانمردانه كشت.
 )98، صفحة ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه)، 2تاريخ ((   .119

ترين پزشـك اسـلام و    جرج سارتن، پدر تاريخ علم، محمد زكَرياي رازي را بزرگ
  قرون وسطا شمرده است.

 )5، صفحة تاريخ نگاري)، 3(تاريخ (   .120

اوري شيرازي مورخ مشهور زمان نويسي، خ گامان انتقاد به تملقّ و متكلف يكي از پيش
  شاه و نويسندة تاريخ ذوالقرنين است. فتحعلي

 )53، صفحة ايران در دوره معاصر)، 3(تاريخ (   .121

هاي ايجاد شده در اروپا،  پس از آشنايي حاكمان داخلي و روشنفكران با پيشرفت
  ها به دست مسيونرهاي اروپايي و آمريكايي تأسيس شدند. نخستين مدرسه

 )142، صفحة ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه)، 2يخ ((تار   .122

با به تخت نشستن شاه سليمان، روند انحطاط و زوال صفويان شدت گرفت. ايـن  
سـرا نفـوذ    اصول كشورداري بيگانه بود و در زمان او اعضاي حرم امور و پادشاه با

  كردند. زيادي داشتند و در ادارة امور حكومت دخالت مي
 )98، صفحة )، ايران در دورة معاصر3((تاريخ    .123

ها در خواف زنداني بـود؛ سـرانجام پـس از فـراهم      مدرس به دستور رضاشاه سال
شدن زمينه، وي را از خواف به كاشـمر بردنـد و پـس از مـدت كوتـاهي او را در      

  جا مسموم كردند و به شهادت رساندند. همان
 )114صفحة ايران در دورة معاصر، )، 3(تاريخ (   .124

براي يافتن منابع نفـت   ها تحت نظارت ويليام ناكس دارسي انگليسيهاي  فعاليت
در مناطق مختلف ايران، با فوران نخستين حلقـة چـاه نفـت در منطقـة مسـجد      

  به نتيجه رسيد. سليمان
 )142، صفحة انقلاب اسلامي ايران)، 3(تاريخ (   .125

برگـزار   1358 نفـروردي  11و  10پرسي تعيين نظام سياسي جديد روزهاي  همه
فـروردين در   12فروردين اعلام شـد. بـه همـين دليـل،      12در   آن شد و نتيجة

  گذاري شده است. تقويم به عنوان روز جمهوري اسلامي نام
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   6908كد كتاب: 

  

  
  

 )8، صفحة جغرافيا چيست؟(جغرافياي ايران،    .126

چيز، بر ماهيت هر پديده يا مسئله، دلالت دارد؛ مثـال: چـه اتفـاقي رخ     سؤال چه
مثـال:  پـردازد.   ست؟ سؤال چطور، به بررسي سير تكوين و تحول پديده ميداده ا
  وجودآورندة اين پديده چيست؟ هاي به زمينه

 )75و  74 هاي ه، صفحجغرافياي انساني ايران(جغرافياي ايران،    .127

  شود. اداره مي» فرماندار«تشكيل شده است و توسط » بخش«شهرستان از چند 
 )86، صفحة اي انساني ايرانجغرافي(جغرافياي ايران،    .128

دليـل   شود. شهر تهران به ها منعكس مي ها در چهره و سيماي آن  نقش سكونتگاه
ها و مراكز بزرگ اداري، داراي نقش  ها، سفارتخانه بودن، استقرار وزارتخانه پايتخت
  اداري است.  - سياسي

  ها: تشريح ساير گزينه
  يابد. كند يا تكامل و توسعه مي ر مي: نقش سكونتگاه در طول زمان تغيي»2«گزينة 
: نقش هر سكونتگاه بر اساس وضع جغرافيايي آن، اعـم از انسـاني يـا    »3«گزينة 

  شود. طبيعي تعيين مي
  كنند. ها را با هم ايفا مي ها چند نقش دارد و اين نقش : اغلب سكونتگاه»4«گزينة 

 )57)، نواحي طبيعي، صفحة 2( ي(جغرافيا   .129

دهـد. ميـزان    ، ناحية قطبي را نمـايش مـي  A-Bوا و محدودة ، استX-Yمحدودة 
هـاي بـاراني    شود، در جنگل ها حاصل مي توليد مادة آلي و تودة زيستي كه از آن

  هاي كرة زمين است. بوم استوايي بيش از ساير زيست
 )5؛ ناحيه چيست؟، صفحة 41، صفحة نواحي طبيعي)، 2( ي(جغرافيا   .130

كنـد. اكسـيژن و    ها نيز تغيير مـي  شيميايي سنگدر هوازدگي شيميايي، تركيب 
  رطوبت از عوامل مهم هوازدگي شيميايي هستند.

ها در نتيجة اختلاف دما، گرم و سردشدن يا انبسـاط   در هوازدگي فيزيكي، سنگ
زدن آب در  و انقباض و در هنگام روز و شب و فصـل زمسـتان و تابسـتان بـا يـخ     

  شوند. تر خرد مي به قطعات كوچكها و مواردي از اين قبيل،  شكاف سنگ
با توجه به اينكه ميزان بارش در ناحية بارشي كردستان بيشتر از آذربايجان است 
و همچنين آذربايجان در عرض جغرافيايي بالاتري نسبت به كردستان قـرار دارد  

شود، هـوازدگي شـيميايي در كردسـتان و     كه منجر به سردترشدن هواي آن مي
  آذربايجان بيشتر است. هوازدگي فيزيكي در

 )45، صفحة نواحي طبيعي)، 2( ي(جغرافيا   .131

هـاي اضـافي طـي     وقتي بارش برف بيش از ميزان ذوب آن در سال باشـد، بـرف  
يابـد و   هـا افـزايش مـي    شـوند و ضـخامت آن   ساليان دراز انباشته و متـراكم مـي  

  آورند. ها را پديد مي يخچال
 )58، صفحة نواحي طبيعي)، 2(جغرافياي (   .132

علت داشتن آسمان صاف و بـدون ابـر، بـراي تحقيقـات نجـومي و       نواحي بياباني به
  اند.  صنايع هوافضا مناسب

 )84، صفحة جغرافياي انساني)، 2(جغرافياي (   .133

در كشاورزي معيشتي، توليد محصول يا پرورش دام بيشتر در حـد مصـرف خـانوار    
  و سود اقتصادي، كم است.گيرد و ميزان توليد  كشاورز يا فروش محلي صورت مي

 )131، صفحة جغرافياي سياسي)، 2(جغرافياي (   .134

گويند كه كشور مجـاور دريـا مالـك     هاي داخلي مي هاي پشت خط مبنا، آب به آب
هاست. از خط مبنا به سمت دريا، تا حدود دوازده مايل دريايي، درياي سرزميني  آن

هـا در آن   است اما ساير كشـور شود كه آن هم متعلق به كشور مجاور دري ناميده مي
راني، فعاليت نظامي  هاي آزاد، كشتي منطقه حق عبورومرور بدون ضرر دارند. در آب

  و... براي همة كشورها آزاد است.
 )17، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافياي (   .135

هـاي   اجتمـاعي اسـت كـه طـي آن شـيوه      -   منظور از شهرگرايي، روندي اقتصادي
ها و مظاهر شهري در روستاها و بين روستانشينان  ها، ارزش تار و عملكردزندگي، رف
  يابد. رواج مي

 )38، صفحة ها جغرافياي سكونتگاه)، 3(جغرافياي (   .136

نحـوي بـا موقعيـت مكـاني      ها سروكار داريم، به بسياري از اطلاعاتي كه امروزه با آن
ا، بناهـا و آثـار تـاريخي و...    ه ـ ارتباط دارند. براي مثال، شهرها و روسـتاها، كارخانـه  

هايي دارنـد. بـه عبـارت ديگـر،      اند و ويژگي هريك فضايي جغرافيايي را اشغال كرده
هـاي مكـاني) و    ها و اطلاعات، دو مؤلفه دارند: موقعيت جغرافيـايي دارنـد (داده   داده

السـرطان   هاي توصيفي). مجاورت ايران با مدار رأس هايي هستند (داده داراي ويژگي
، و افزايش شديد دماي سواحل جنوبي ايران در دورة گرم سـال،  »مكاني«دادة  يك

  است.» توصيفي«يك دادة 
 )84، صفحة نواحي انساني)، 2(جغرافياي (   .137

شـود كـه بـا     هـايي گفتـه مـي    هاي اقتصادي نوع اول (كشاورزي) به فعاليـت  فعاليت
ا سروكار دارند؛ ماننـد  آوردن مواد خام يا محصول از زمين يا دري دست استخراج و به
  داري و استخراج معدن. پروري، صيد ماهي، جنگل زراعت، دام

 )84، صفحة مخاطرات طبيعي)، 3(جغرافياي (   .138

دهد و هرچـه از ايـن نقطـه     لرزه در نقطة كانوني آن روي مي شديدترين تنش زمين
  شود. لرزه كاسته مي هاي ناشي از زمين فاصله بگيريم، از شدت تكان

 )91و  90هاي   ، صفحهمخاطرات طبيعي)، 3افياي ((جغر   .139

ها خارج شـوند؛   شود تا آب آبراهه هاي گرد، مدت زمان بيشتري صرف مي در حوضه
ها تقريباً به  ها كه طول آن علت انشعابات پراكندة سرشاخه  هاي گرد به زيرا در حوضه

سرريزشدن و رسند و موجب  زمان به خروجي مي ها هم يك اندازه است، همة جريان
طـور   تـدريج و بـه   هـا بـه   هاي كشـيده، آب سرشـاخه   شوند. در حوضه  وقوع سيل مي

  شوند. متوالي از حوضه تخليه مي
 )94و  90هاي  ، صفحهمخاطرات طبيعي)، 3(جغرافياي (   .140

هـا بيشـتر اسـت، تـأثير بيشـتري در       ها كمتر اما مـدت آن  هايي كه شدت آن بارش
هـا پـس از يـك     لغزش دارند؛ برعكس، بيشتر سـيل  مينها و وقوع ز ناپايداري دامنه

  شوند. ي ميبارش شديد و سريع جار
  

  
 )15و  14هاي  ه، صفحلفظ و معنا(منطق،    .141

شود  به كار بردن دلالت مطابقي، به جاي تضمني و التزامي به خطايي منتهي مي
  نامند. مي» مغالطة توسل به معناي ظاهري«كه آن را 
و استعاره كه در واقع لفظ بيـانگر لازمـة يـك شـيء اسـت از      هاي كنايه  در آرايه

  شود. دلالت التزامي استفاده مي
 )23 و 22هاي  ه، صفحمفهوم و مصداق(منطق،    .142
  است.» وجه عموم و خصوص من«نسبت بين ماشين و باركش  -
  است.» تباين«نسبت مثلث و خط  -
 است. » عموم و خصوص مطلق«و اسب  وانيح نينسبت ب -
 است. » عموم و خصوص من وجه« يحيو مس يياروپا نيسبت بن -
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 )35و  34هاي  هتعريف، صفحاقسام و شرايط (منطق،    .143
، »كننـد  ديگـر را در سـه نقطـه قطـع مـي      خط كه يـك  سه پاره«تعريف مثلث به 

 است، زيرا مثلث، شكل است نه پاره خط.» ربط بي«تعريفي 
، تعريـف  »كند قوع حالتي را بيان مياي كه انجام كاري يا و كلمه«تعريف فعل به 

  ».مانع نيست«شود، پس  نيز مي» مصدر«به اعم است و شامل تعريف 
است، زيـرا تصـور از   » ربط بي«نيز تعريفي » يكي از اقسام فكر«تعريف تصور به  

  است نه از اقسام فكر.» علم و ادراك«اقسام 
 )44تا  41هاي  ، صفحهاستقرايياقسام استدلال (منطق،    .144

 ها: تشريح ساير گزينه
هـر چيـزي كـه    «اين عبارت در حقيقت يك قياس است بدين صورت كـه  »: 1«گزينة 

  »سوزد. سوزد. قابلمه و دستة آن فلزي است؛ پس قابلمه و دستة آن نمي فلزي باشد نمي
داري  هـر سـم  «اين عبارت نيز يك قياس اسـت بـدين صـورت كـه     »: 2«گزينة 
  »خوار است. دار است؛ پس اين حيوان علف خوار است. اين حيوان سم علف

اين عبارت اساساً يك اسـتقرا اسـت؛ چـون بـر اسـاس مـواردي كـه        »: 4«گزينة 
خواند، حكمي كلي بيان شده به اين صورت  مشاهده شده مريم كتاب داستان مي

  خواند. كه وي همواره كتاب داستان مي
 )58، صفحة قضية حملي(منطق،    .145

واقـع شـده    هيموضوع قض ـ »4« ةنيدر گز ياز نظر لفظ »مجموعه« ةكلم :ةنكت -
 حتمـاً  هياسـت و قض ـ  يجزئ يموضوع است و چون مورد اشاره قرار گرفته است،

 است.  هيشخص
بـودن افـراد آن    نيبـه علـت مع ـ   زي ـن »2« ةن ـيدر گز» اعداد فـرد  ةمجموع« - 

  است. هيشخص زين هياست و قض يجزئ يموضوع
 )68 و 67، 63 هاي ه، صفحاحكام قضايا(منطق،    .146

» هر الـف ب اسـت.  «عكس مستوي قضية كاذب » بعضي ب الف است.«قضية  -
از لحـاظ صـدق و كـذب    » موجبـة كلـي  «باشد. عكس مستوي قضية كـاذب   مي

  است. » نامعلوم«
  ها حيوان هستند. (صادق) بعضي انسان ←مثال: هر حيواني انسان است. (كاذب) 

  ندارها شكل هستند. (كاذب)بعضي جا ←هر شكلي جاندار است. (كاذب) 
» هـر الـف ب اسـت.   «متنـاقض قضـية كـاذب    » بعضي الف ب نيسـت. «قضية  -

  باشد و متناقض قضية كاذب همواره صادق است.  مي
 )77، صفحة قياس اقتراني(منطق،    .147

  ها: دليل نادرستي ساير گزينه
  حد وسط در هر دو مقدمه علامت منفي دارد.»: 1«گزينة 
  مقدمه سالبه هستند.هر دو »: 3«گزينة 
  محمول نتيجه كه علامت مثبت دارد در كبراي قياس علامت منفي دارد.»: 4«گزينة 

 )91و  90هاي  ه، صفحقياس استثناييقضية شرطي و (منطق،    .148
اگر كسي با رفع مقدم، رفع تـالي را نتيجـه   » رفع مقدم«ة دانيم كه در مغالط مي

هركس ديپلم انساني دارد، آرايه «ة ياست. يعني در قض بگيرد مرتكب مغالطه شده
به رفع » كسي كه ديپلم انساني ندارد (ديپلم رياضي)«اگر با رفع مقدم » داند. مي

  ايم. رفع مقدم شدهة برسيم، دچار مغالط »داند آرايه نمي«تالي 
 )41، صفحة زندگي بر اساس انديشه، فلسفة يازدهم(   .149

د كه فرد خود را نسبت به آن دانـا  از نظر سقراط، ترس از مرگ ريشه در اين دار
  كه دانا نيست. پندارد در حالي مي
 )60، صفحة نگاهي به تاريخچة معرفت، فلسفة يازدهم(   .150

به عقيدة پروتاگوراس همه چيز نسبي و موقت است و حقيقت به معناي دانشـي  
آيد. پروتاگوراس اعتقاد داشت كه اشيا هر طوري كـه   پايدار و ثابت به دست نمي

  طور هستند. آيند، در آن نوبت همان هر نوبت به نظر من ميدر 

 )81، صفحة )2( چيستي انسان(فلسفة يازدهم،    .151

نهايـت دارد، امـا ايـن    از نظر حكمت متعاليه اگرچه انسان ظرفيت و استعداد بـي 
استعداد به معني رسيدن حتمي و ضروري وي به كمالات نيست. انسان بايـد بـا   

  ا به فعليت برساند. ين ظرفيت راختيار و اراده خود ا
  ها: تشريح ساير گزينه

محقق شدن كمالات انساني نيازمند به فعليت رساندن ارادي ظرفيت »: 1«گزينة 
  انسان است.

  ظرفيت روح انسان پايان ندارد.»: 2«گزينة 
  تواند به هر مرتبة كمالي در جهان دست يابد. روح مي»: 4«گزينة 

 )87، صفحة گرا موجود اخلاقانسان، (فلسفة يازدهم،    .152

رسـد.  از نظر ارسطو اگر قواي وجودي در خط اعتدال باشد، انسان به سعادت مي
كنـد و آن را بـه   ارسطو نيز معتقد است عقل هر انساني اين اعتدال را درك مـي 

  پذيرد.عنوان امري درست مي
 )4، صفحة و چيستي هستي، دوازدهم(فلسفة    .153

ها با  شوند و مفهوم آن انسان است كه از هم جدا مي ماهيت و وجود اشيا در ذهن
  كند. ديگر مغايرت پيدا مي يك
 )16، صفحة جهان عليّ و معلولي، دوازدهم(فلسفة    .154

و جـز تجربـه راه    استهاي بشر  شناخت ةمبناي همتجربه «طبق اين نظريه كه 
را از   اي نيست كه بتـوان آن  ، عليت رابطه»نيستديگري را براي آگاهي از جهان 

  طريق تجربه و مشاهده كشف كرد.
 )32صفحة ، قسمت اول –خدا در فلسفه ، دوازدهم(فلسفة    .155

  مند شد. توان به خدا دست يافت و از او بهره در نظر افلاطون، با تفكر و تعقل مي
  ها:  تشريح ساير گزينه

گويـد نـوعي از هسـتي كـه      افلاطون در توصيف خدا مي»: 2«و » 1« هاي هگزين
  سته ثابت است.پيو
  اين توصيف ارسطو دربارة خداست.»: 3« ةگزين

 )43و  42هاي  ، صفحهقسمت دوم –در فلسفه خدا ، دوازدهم(فلسفة    .156

 نيـز  علـت  آن و باشـد  داشته علت يك معلولي آنكه يعني ،نامتناهي علل تسلسل
  .برويم پيش نهايت بي تا همين صورت به و باشد ديگر علتي معلول خود

 )65و  64هاي  صفحه، قسمت دوم –در فلسفه  عقل، دوازدهم(فلسفة    .157

اي  عنوان وجودي برتر، مرتبـه  بايد به وجه منفي سؤال دقت داشته باشيد. عقل به
هاي اين موجود  مراتب است. بايد به تمام ويژگي از موجودات است و داراي سلسله

ولين مخلوق خـدا  خوبي توجه كنيم. ا شده است، به  برتر، كه در كتاب بدان اشاره
آينـد.   از آن عقول ديگري به ترتيب مـي  ) و پس 4 و 2هاي  عقل است (رد گزينه

هـا   رساني بـه آن  تر و فيض يكي از كارهاي اين عقول، اداره كردن مخلوقات پايين
  )1(رد گزينة  .است

 )76، صفحة در جهان اسلام آغاز فلسفه، دوازدهم(فلسفة    .158

بزرگ و سرشتي عالي داشته باشـد و بـه بـالاترين    زعيم مدينة فاضله بايد روحي 
ند احكام و شرايع را دريافـت كنـد.   درجات تعقل و خردمندي رسيده باشد و بتوا
 توانند زعيم مدينة فاضله باشند. علاوه بر پيامبر، جانشينان و امامان او هم مي

 )81، صفحة دورة مياني، دوازدهم(فلسفة    .159

ة طبيعت با ماوراء طبيعت و خدا در كنار تحقيق در تأمل در رابط ،سينا نظر ابن از
ها عبور داده و به بـاطن   ها، دانشمند و محقق را از ظاهر پديده روابط ميان پديده

هـا را بـه    تفاوت شوند) و آن رساند. (البته نه اينكه به ظاهر امور كاملاً بي ها مي آن
  دارد.  خشوع و خشيت در برابر حق وامي
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   6908كد كتاب: 

 )91و  90 هاي ه، صفحدوران متأخّر، دوازدهم(فلسفة    .160

اي عارفان كتـاب اسـفار را در چهـار بخـش      ملاصدرا با الهام از سفر چهار مرحله
گيـري آن تـا    النفس و مراحل شكل اصلي تأليف و تنظيم كرده است. مباحث علم

، مباحث توحيد و صفات الهي با »در خلق با حق«رسيدن به مرحلة معاد با سفر 
از حق بـه سـوي   «و افعال خداوند و ربوبيت و حكمت الهي با » قبا حق و در ح«

  مطابقت دارد.» خلق، همراه با حق

 
  

 )53تا  50، 17هاي  ، صفحهتركيبي(      .161

شود و هركس بـا خريـد    الف) دارايي هر شركت به تعداد معيني سهم تقسيم مي
نسـبي   شود كه به اندازه سهمش مالكيت دار آن تبديل مي سهام شركت به سهام

 ها به همان اندازه سهيم است. آن را دارد و در منافع و مسئوليت
  است. » قيمت كالا«كند  ب) عاملي كه هماهنگي و تعادل را در بازار ايجاد مي

 )75ة الملل، صفح بين تجارت(      .162

هاي تأمين كالاهاي وارداتي يا بازارهاي فروش كالاهاي صادراتي  راه«اگر كشوري 
هاي  محصولي فاصله بگيرد و با خلق مزيت ن كند و از وضعيت تكخود را گوناگو

جديد اقتصادي امكان تأمين بعضي نيازها را در داخـل فـراهم كنـد و بـه علـم و      
بـه وضـعيت اسـتقلال     ،»بنيان توجهي بيشتر داشته باشد فناوري و اقتصاد دانش

  شود. اقتصادي و استحكام اقتصادي نزديك مي
 )123تا  120هاي  ه، صفحتصاديرشد و پيشرفت اق(      .163

=ارزش توليد خارجيان مقيم كشور    ×
1
  ارزش خدمات  4

=ميليارد ريال    × =
1 44   ارزش خدمات  114

  توليد ناخالص داخلي  =آلات  ارزش مواد غذايي + ارزش ماشين  
  مقيم كشور + ارزش خدمات + ارزش پوشاك + ارزش  توليد خارجيان   

=ميليارد ريال     + + =150 11 44   توليد ناخالص داخلي 205

  =
Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ] توليد ناخالص داخلي سرانه  

=/هزار ريال   
205 5 8535  توليد ناخالص داخلي سرانه  

 )71و  70هاي  ه، صفحالملل تجارت بين(      .164

 وارد كند. Bدر توليد برنج مزيت مطلق دارد و بايد چاي را از كشور  Aكشور 
  وارد كند. Aدر توليد چاي مزيت مطلق دارد و بايد برنج را از كشور  Bكشور 
يك از كالاها مزيت مطلق ندارد اما در توليد چاي مزيت  در توليد هيچ Cكشور 

 Aكند و برنج را از كشـور   نسبي دارد. بنابراين چاي را خود در داخل توليد مي
  كند. وارد مي

 )63تا  61هاي  ه، صفحنقش دولت در اقتصاد چيست؟(      .165

اي از پرداخـت ماليـات    ، كالا و خدمات واسطه»ماليات بر ارزش افزوده«در الف) 
 شوند. معاف مي

  شوند. كار گرفته مي معمولاً براي حمايت از صنايع داخلي نيز به» هاي گمركي تعرفه«ب) 
  شود. كنندة نهايي پرداخت مي وسيلة مصرف نهايتاً به» ماليات بر مصرف«ج) 

  ثروت مؤدي است.» ر داراييماليات ب«د) اساس و مبناي 

 )94و  87هاي  ه، صفحتركيبي(      .166

شود كـه شـغل قبلـي     الف) بيكاري اصطكاكي: اين نوع بيكاري شامل كساني مي
وجـو هسـتند.    خود را به دلايلي رها كرده و به اميد يافتن شغلي بهتر در جسـت 

د. ايـن  همچنين شامل كساني است كه به تازگي در حال ورود به بازار كار هستن
  مدت است و در همة كشورها وجود دارد. نوع بيكاري كوتاه

اي كه ناشي از عدم تطبيق بـين افـراد جويـاي كـار و      بيكاري ساختاري: بيكاري
هاست. مـثلاً نيـروي    هاي موجود به دلايلي از جمله عدم تطابق مهارت انواع شغل

  ياز است.كار ساده در اقتصاد وجود دارد؛ ولي نيروي كار متخصص مورد ن
دهد. در دورة ركـود،   اي كه هنگام ركود اقتصادي رخ مي اي: بيكاري بيكاري دوره

كنند  ها استخدام خود را متوقف مي يابد و به همين دليل شركت توليد كاهش مي
  كنند. يا بخشي از نيروهاي خود را بيكار مي

ر تبت چاي، ب) در هر منطقه كالايي خاص پرطرفدار بود؛ مثلاً در ايران غلات، د
  در روسيه پوست سمور و در هندوستان صدف خواهان بيشتري داشت.

 )122 و 121هاي  ، صفحهرشد و پيشرفت اقتصادي(      .167

  افزايش توليد كل ناشي از افزايش قيمت (تورم) در يك سال  
  نظر به قيمت جاري =  توليد در سال مورد -توليد در همان سال به قيمت  ثابت   

  كل ناشي از افزايش قيمت (تورم) در سال دوم افزايش توليد  
=هزار ميليارد ريال    − =2210 2140 70   

  افزايش توليد كل ناشي از افزايش توليد در يك سال  
  نظر به قيمت ثابت =  توليد در سال مورد -توليد در سال پايه   

  افزايش توليد كل ناشي از افزايش توليد در سال سوم  
=ارد ريال هزار ميلي   − =2280 2000 280    

 )86و  85هاي  ركود، بيكاري و فقر، صفحه(      .168

  و بالاتر سال 15 جمعيت = فعال جمعيت +غيرفعال جمعيت  
   فعال جمعيت= و بالاتر سال15 يتجمع− غيرفعال جمعيت  

,نفر    , ,= − =230 000 50 000 180 000   
  جمعيت بيكار =جمعيت فعال−جمعيت شاغل  

,نفر   , ,= − =180 000 75 600 104 400   

  = ×100nI§ÃM SÃ÷μ]
−I÷Î SÃ÷μ] نرخ بيكاري  

,درصد  
,

= × =
104 400 100 58180   نرخ بيكاري 000

 )124و  123هاي  ه، صفحرشد و پيشرفت اقتصادي(      .169

  =  سهم دهك سوم −سهم دهك اول  2%
  = =اول سهم دهك1% 2% 3−سهم دهك اول%  

  =   سهم دهك ششم −سهم دهك دوم 6%
  = =سهم دهك دوم2% 6%8−سهم دهك دوم%  

  =   سهم دهك هشتم −سهم دهك پنجم 8%
  = − سهم دهك هشتم15% = 8%7   سهم دهك هشتم%

  =   سهم دهك دهم −سهم دهك هفتم 16%
  = − سهم دهك دهم 28% = 2 16%1   سهم دهك دهم%
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 )53تا  50هاي  ه، صفحكند؟ بازار چيست و چگونه عمل مي(      .170

شوند  مقدار عرضه و تقاضا با يكديگر برابر ميدر آن كه را ريال  500سطح قيمت 
  نامند.  كيلو)، قيمت تعادلي مي 60(

شـويم؛   رو مـي  مت تعادلي، در بازار با مازاد عرضه روبهدر سطح قيمت بالاتر از قي
ترند، بـه   دنبال كسب سود بيش دليل گران بودن كالا، توليدكنندگان كه به زيرا به

كنندگان بـه خريـد و مصـرف ايـن      پردازند؛ در حالي كه مصرف تر مي توليد بيش
ال، ايـن  ري 600دهند. در سطح قيمت  كالاي گران به آن مقدار تمايل نشان نمي

  .است كيلو 80تقاضا معادل كمبود عرضه يا  مازاد
  ريال 600عرضه در قيمت  تقاضا) مازادكمبود (   

  =ريال  600در قيمت  مقدار عرضه -ريال  600در قيمت  مقدار تقاضا  
=كيلو    − =80 0 80  

شـوند كالايشـان را    موفـق نمـي   از توليدكننـدگان  يـك  هـيچ بدين ترتيب چـون  
تر به فروش برسانند؛ در نتيجه،  بفروشند، حاضر خواهند بود آن را با قيمتي پايين

 آيد. قيمت پايين مي
كنندگان مقـدار خريـد خـود را افـزايش      با پايين آمدن قيمت، از يك سو مصرف

الـت  كاهند؛ پس در ح دهند و از سوي ديگر توليدكنندگان از مقدار توليد مي مي
تر  يابد و فاصلة بين ميزان عرضه و تقاضا كم وجود مازاد عرضه، قيمت كاهش مي

يابد كه در آن، فاصلة بين عرضه و  شود. اين كاهش قيمت تا سطحي ادامه مي مي
تقاضا از بين برود و در بازار تعادل برقرار شود. بنابراين براي برقـراري تعـادل در   

  يابد.ريال كاهش  100بازار، قيمت بايد 
 )136تا  134هاي  ه، صفحبندي بودجه(      .171

  ها: بررسي گزينه
  صحيح است.»: 1«گزينة 

  / / / /= + + + +3 15 1 05 2 24 2 48  مخارج سالانة فرد 2
=/ميليون تومان   10 92  

=ميليون تومان      درآمد سالانة فرد 15
  انداز سالانة فرد پس =درآمد سالانة فرد −مخارج سالانة فرد   

/ميليون تومان    /= − =15 10 92 4    انداز سالانة فرد  پس 08
ميليون تومان  1صحيح است. هزينة فرصت تعمير خودرو به ميزان »: 2«گزينة  

  درصدي مخارج تفريحات فرد. 50است با كاهش  براي فرد برابر

×ميليون تومان    =
502 1100  

  غلط است.»: 3«گزينة 
/20   شده است.» غذا و پوشاك«درصد از مخارج سالانة فرد، صرف  51

/درصد    /
/

× = ×
2 24100 100 20 5110 92

¥I{¼Q » Hmü
ZnIh¶ ®¨   

  صحيح است.»: 4«گزينة 

  / /× = × =
10 92100 100 72 815

ZnIh¶ ®¨
¾]j¼M ®¨   

 )126ة ، صفحرشد و پيشرفت اقتصادي(      .172

82/الف) اميد به زندگي در بدو تولد در كشور ايرلند    سال است. 1
11/هاي تحصيلي در كشور صربستان  ب) ميانگين سال   سال است. 2

GNI)ج) درآمد ناخالص ملي سرانه  18/در كشور ايران  (   دلار است. 166

 )118 رشد و پيشرفت اقتصادي، صفحة(      .173

هـاي بهتـر و فنـاوري     كارگيري روش گذاري بيشتر يا به كشورها معمولاً با سرمايه
دهند و اين امر بـه درآمـد بيشـتر     تر، ظرفيت توليدي خود را افزايش مي مناسب

ه همين دليل گاهي افزايش شاخص رشد يـك كشـور را بـا افـزايش     انجامد. ب مي
  گيرند. نظر مي درآمد آن كشور، معادل در

 )41و  40 هاي مرز امكانات توليد، صفحه(      .174

الف) وقتي توليد ناكارا باشد اين امكان وجود دارد كه حداقل بيشتر از يـك كـالا   
 ه شود. توليد شود؛ بدون آنكه از توليد كالاهاي ديگر كاست

توانـد   ب) ناحية خارج از منحني مرز امكانات توليد، نقاطي هستند كه كشور مـي 
ها را داشته باشد. (اين نقاط بـا فـرض ثابـت مانـدن منـابع       آرزوي رسيدن به آن

كشور، غيرقابل دستيابي هستند، زيرا كشور منابع كافي براي توليد در آن سـطح  
 را ندارد.)

دهندة اين است كـه اقتصـاد از    امكانات توليد، نشانج) هر نقطه زير منحني مرز 
توانست  بيشترين منابعش استفاده نكرده است، زيرا حداقل بيشتر از يك كالا مي

 توليد كند، بدون اينكه كالاهاي ديگر حذف گردند.

 )63ة ، صفحنقش دولت در اقتصاد چيست؟(      .175

  , ( , )= + ×
102 500 2 500   )1ارزش افزوده در مرحلة ( قيمت فروش با ماليات بر100

=, تومان   2 750 

, ( , )= + ×
103 200 3 200   )2قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده در مرحلة (100

=,تومان   3 520 

  , ( , )= + ×
105 500 5 500   )3قيمت فروش با ماليات بر ارزش افزوده در مرحلة (100

=,تومان   6 050  

  = ×
102500   )1آوري شده توسط فروشنده در مرحلة ( ماليات بر ارزش افزودة جمع100

=تومان   250  

  ,= ×
103 200   )2آوري شده توسط فروشنده در مرحلة ( ماليات بر ارزش افزودة جمع100

=تومان   320  

  ,= ×
105 500   )3آوري شده توسط فروشنده در مرحلة ( ماليات بر ارزش افزودة جمع100

=تومان   550  
=   ))1هايي كه در مرحلة قبل پرداخت شده (مرحلة ( اعتبار ماليات بر ارزش افزوده0−

  =   ))2هايي كه در مرحلة قبل پرداخت شده (مرحلة ( اعتبار ماليات بر ارزش افزوده250−
  =   ))3هايي كه در مرحلة قبل پرداخت شده (مرحلة ( اعتبار ماليات بر ارزش افزوده320−

=تومان     )1در مرحلة ( آوري شده ماليات بر ارزش افزودة خالص جمع 250
=تومان   − =320 250   )2آوري شده در مرحلة ( ماليات بر ارزش افزودة خالص جمع70
=تومان   − =550 320   )3آوري شده در مرحلة ( ماليات بر ارزش افزودة خالص جمع230

=تومان   + + =250 70 230  شده آوري مجموع ماليات بر ارزش افزودة جمع 550




